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شهباز پاشازاده شیران، یکی از کارکنان قدیمی  راه آهن ایران
 ی� قرن با قطار زندگی کرد
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‌ابزارهـا‌و‌قطعاتی‌اسـت‌که‌هر‌ ‌نیسـت؛‌مجموعـه‌ای‌از راه‌آهـن‌فقـ�‌ریـل‌و‌قطـار
‌شـرای�‌خـاص‌بـه‌تهدیـدی‌جـدی‌تبدیـل‌شـوند.‌پاشـازاده‌ کـدام‌می‌تواننـد‌در
‌ایسـتگاه‌جویـن‌یـاد‌می‌کنـد‌کـه‌بـا‌مسـئولیت‌پذیری‌او‌،‌به‌خیـر‌ ‌حاد�ـه‌ای‌در از
‌سـخت‌کـه‌ ‌ریـل‌رفتـه‌بـود؛‌قطعـه‌ای‌فلـزی‌و‌بسـیار «کفـش‌خـ�»‌زیـر گذشـت.
‌مسـیر‌ ‌چنیـن‌قطعـه‌ای‌در گـر گن‌هـا‌اسـتفاده‌می‌شـود.‌ا بـرای‌متوق�‌کـردن‌وا
گن‌از‌خ�‌ ‌کند‌و‌باع�‌خـروج‌وا �‌و‌ریل‌گیـر باقـی‌بمانـد،‌ممکـن‌اسـت‌میان‌چـر
‌کـرده‌بـود. ‌کفـش‌خـ�‌میـان‌تراورس‌هـای‌چوبـی‌گیـر شـود.‌او‌می‌گویـد‌آن‌روز
‌بسـیاری‌ ‌حاد�ـه‌جلوگیـری‌کـرد.‌در ‌بـروز پیـدا‌شـدن‌و‌برداشـتن‌به‌موقـع‌آن،‌از
کـردن‌ ‌اصلـی‌نیروهـای‌خـ�،‌نـه‌انجـام‌کارهـای‌بـزرگ،‌بلکـه‌پیدا ‌مـوارد،‌کار از

ک‌بـود. همیـن‌جز�یـات‌خطرنـا
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‌راه‌آهـن‌محـدود‌نمی‌شـود. ‌در امـا‌رن�‌هـای‌ایـن‌خانـواده‌فقـ�‌بـه‌سـختی‌کار
‌می‌کند.‌شجاعت‌ سـخاوت‌پاشازاده‌وقتی‌به‌برادرش‌می‌رسـد،‌صدایش‌تغییر
‌جنـگ‌ایـران‌و‌ ‌مأموریت‌هـای‌اواخـر ‌یکـی‌از ‌بـود.‌در پاشـازاده‌خلبـان‌هوانیـروز
عراق،‌همراه‌چند‌نظامی‌و‌گروهی‌از‌مهندسان‌آب،‌راهی‌منطقه‌ای‌کوهستانی‌
‌سرنشـینان‌نبود.‌حتی‌شـایعاتی‌ ‌حوالـی‌مسجدسـلیمان‌شـد.‌ماه‌هـا‌خبری‌از در
‌نمی‌کردنـد. شـکل‌گرفـت‌کـه‌آن‌هـا‌بـه‌عـراق‌گریخته‌انـد.‌امـا‌خانـواده‌بـاور
‌منطقـه‌ای‌ هفت‌مـاه‌بعـد،‌پـس‌از‌جسـت‌وجوهای‌گسـترده،‌بقایـای‌بالگـرد‌در
‌را‌پوشـانده‌بود.‌سـخاوت‌می‌گوید:‌وقتی‌ ی�‌زده‌پیدا‌شـد.‌سـرما‌و‌برف‌همه‌چیز
‌مهندسـان‌چند‌ پیدایشـان‌کردنـد،‌معلوم‌شـد‌همـه‌جان‌باخته‌انـد.‌فق�‌یکی‌از

‌زنـده‌مانـده‌و‌حتـی‌بـرای‌خانـواده‌اش‌نامه‌نوشـته‌بود. ‌بیشـتر روز
ک‌سـ�رده‌شـدند.‌بـرای‌ ‌تشـییع،‌بـه‌خـا ‌خردادمـاه‌پیـدا‌و‌پـس‌از پیکرهـا‌در
‌سـنگین‌ترین‌ ‌ریل‌هـا‌گذرانـده‌بـود،‌ایـن‌یکـی‌از ‌کنـار پـدری‌کـه‌عمـرش‌را‌در
‌خانـواده، ‌کوچک‌تـر ایسـتگاه‌های‌زندگـی‌بـود.‌�لامحسـین‌پاشـازاده،‌پسـر
‌سـال‌ها‌تحمـل‌ ‌شـد‌و‌بعـد‌از ‌سـراوان‌جانبـاز ‌لـب‌مـرز ‌در ‌درگیـری‌بـا‌اشـرار هـم‌در

بیمـاری‌بـه‌رحمـت‌ایـزدی‌رفـت.
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‌حیاط،‌محمد‌زالی‌نشسته‌است؛‌داماد‌خانواده‌و‌بازنشسته‌ ‌گوشه‌دیگری‌از در
‌و‌حرکـت‌فعالیـت‌کـرده‌اسـت؛‌بخشـی‌کـه‌ ‌بخـش‌سـیر ‌سـال‌ها‌در راه‌آهـن.‌او‌نیـز
‌دارد‌امـا‌قلـب‌عملیـات‌راه‌آهـن‌محسـوب‌ ‌معـرض‌دیـد‌مسـافران‌قـرار ‌در کمتـر
کنـده،‌جابه‌جایـی‌خطـوط‌ گن‌هـای‌پرا ‌وا ‌از ‌آن‌هـا‌تشـکیل‌قطـار می‌شـود.‌کار
‌آن‌بـه‌دقـت‌و‌ ‌هـم‌بخش‌هایـی‌از و‌هدایـت‌مانورهـا‌بـود؛‌عملیاتـی‌کـه‌هنـوز

‌انسـان‌وابسـته‌اسـت. حضور
‌داد‌و‌باع�‌شـد‌او‌ ‌زندگـی‌اش‌را‌تغییـر ‌حاد�ـه‌ای‌می‌گویـد‌کـه‌مسـیر آقامحمـد‌از
‌دسـت‌بدهـد.‌سـال‌‌1369بـود.‌بـرف‌سـنگینی‌می‌باریـد.‌هنـگام‌ یـک‌پایـش‌را‌از
‌بـه‌حرکـت‌درآمـد‌و‌او‌ گـن‌ایسـتاده‌بـود.‌قطـار گن‌هـا،‌روی‌پلـه‌وا مانـور‌دادن‌وا
‌خـورد.‌میـان‌سـکو‌ گهـان‌پایـش‌سـر بـا‌چراغ‌قـوه‌علامـت‌لازم‌را‌نشـان‌داد.‌امـا‌نا
‌کردنـد.‌زالـی‌می‌گویـد‌ ‌روی‌پایـش‌عبـور ‌از �‌هـای‌قطـار و‌ریـل‌سـقوط‌کـرد‌و‌چر
‌سـوانح‌مختلـ�‌جـان‌ ‌طـول‌سـال‌های‌کار،‌همـکاران‌بسـیاری‌را‌دیـده‌کـه‌در در

‌آن‌هـا‌را‌نمی‌بیننـد. باخته‌انـد‌یـا‌آسـیب‌دیده‌انـد؛‌حواد�ـی‌کـه‌مسـافران‌هرگـز
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‌روی‌تخت‌چوبی‌ ‌پاشازاده‌شیران‌هنوز وقتی‌گفت‌وگو‌به‌پایان‌می‌رسد،‌شهباز
‌داماد‌و‌نوه‌و‌دختران‌و‌عروس‌هایش‌نشسته‌است.‌صد‌و‌اندی‌سال‌زندگی‌ کنار
‌انزلـی.‌از‌سنخواسـت‌تـا‌ ‌شـوروی‌و‌اردبیـل‌تـا‌تهـران‌و‌بنـدر ‌اوسـت.‌از پشـت‌سـر
‌روزهایـی‌کـه‌ریل‌هـا‌را‌بـا‌دسـت‌جابه‌جـا‌می‌کردنـد‌ جویـن‌و‌فریمـان‌و‌مشـهد.‌از
‌می‌کنـد.‌او‌مـردی‌اسـت‌کـه‌نـه‌در‌ ‌کار ‌راه‌آهنـی‌مدرن‌تـر ‌کـه‌نـوه‌اش‌در تـا‌امـروز
‌امتـداد‌یـک‌خـ�‌ ‌یـک‌شـغل،‌بلکـه‌در ‌و‌نـه‌حتـی‌در ‌یـک‌شـهر یـک‌خانـه،‌نـه‌در
‌میـان‌کویرهـا‌و‌دشـت‌های‌خراسـان‌گذشـته‌و‌ زندگـی‌کـرده‌اسـت؛‌خطـی‌کـه‌از

‌خانـواده‌اش‌را‌بـه‌هم‌دوخته‌اسـت. سرنوشـت‌چنـد‌نسـل‌از
‌کنـار‌ ‌می‌نشـینند‌و‌از ‌مسـافران‌فقـ�‌چنـد‌سـاعت‌روی‌صندلـی‌قطـار بسـیاری‌از
‌همان‌ریل‌هـا‌زندگی‌ ‌نیم‌قـرن‌کنـار ‌می‌کننـد.‌امـا‌پاشـازاده‌بیـش‌از ریل‌هـا‌عبـور
‌کـرد،‌مراقبشـان‌بـود،‌رویشـان‌راه‌رفـت‌و‌گاهـی‌بـرای‌نجات‌ کـرد؛‌آن‌هـا‌را‌تعمیـر
لا‌کـه‌صـدای‌او‌به‌سـختی‌شـنیده‌ ‌امتدادشـان‌دویـد.‌حـا جـان‌مسـافران‌در
‌می‌تـوان‌رد‌زندگـی‌اش‌را‌میـان‌سـوت‌قطارهایـی‌پیـدا‌کـرد‌کـه‌ می‌شـود،‌هنـوز
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